
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  *شاعران روزگارش نگاه انتقادي بيدل دهلوي به شعر و
  **االله افضلي خليل

  چكيده
. رود بـه شـمار مـي    ودخ ـ عصـر هـاي ادبـي    جريـان   منتقـدان  و  مخالفان  نيتر يجد از  دليبميرزا عبدالقادر 

در . هاي شعرشناسي و پسندهاي ادبي وي، در برخي موارد با شيوة شـاعران عصـرش متفـاوت اسـت     ديدگاه
هـاي   هاي انتقادي بيدل دربارة شاعران و شعر روزگارش به كمك آثار وي و نيـز تـذكره   اين مقاله به ديدگاه
نبـوهي و تظـاهر بـه شـاعري، پرگـويي و      بيـدل شـاعران عصـر خـود را بـه سـبب ا      . ايـم  ادبي عصر پرداخته
سوادي، نداشتن درك دور و فكر باريك، انكارتراشي سخن و مـدح و ستايشـگري نكـوهش     بسيارسرايي، كم

گرايي و انكـار طـرز    ، لفظ)ابتذال(هاي شعر روزگار خويش از سه منظر سرقت مضامين  كرده و نيز به جريان
هـاي   ها و نظريـه  تواند تصويري از نقد ادبي، ديدگاه ين جستار مينتايج حاصل از ا. قدما انتقاداتي كرده است

تـا   مرا در فاصـلة سـدة يـازده   ... زبانان، مباحث ادبي و موضوعات مورد منازعه و ادبي رايج در جامعة فارسي
  . هجري به دست دهد مدوازده

  .بيدل، نقد ادبي، شعر سدة يازدهم و دوازدهم: ها كليدواژه

                                                      
لـب،  بندي و نظم مطا ويژه دسته كه در نگارش اين تحقيق بهرودمعجني از استاد ارجمندم دكتر محمود فتوحي . *

  . كنم گزاري مي ام كردند صميمانه سپاس ياري
  .دبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ا. **
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  مقدمه
هاي يازدهم تا سيزدهم هجري و در دورة موسوم به سبك هندي، مباحث  در فاصلة سده

هـا و   هـايي آكنـده از مناقشـه    نقد ادبي در زبان فارسـي اوج گرفـت و رسـالات و كتـاب    
هـا و   پايگاه برجستة نقـد ادبـي در ايـن دوره مرهـون تـلاش     . شد هاي ادبي نوشته  جدال

هـاي   سنجي ها و نكته هند بود كه با دقتّزبان  فارسي 1اي از اديبان دريغ حلقه زحمات بي
ترين ناقـدان شـعر فارسـي شـدند و عصرشـان       عالمانه و هوشيارانة خود، تبديل به بزرگ

  .)107، 19-18شفيعي كدكني، ص (ترين دورة نقد ادبي تاريخ اين شعر را رقم زد  مهم
ري عصـر  هاي شع در اين دوره، برخي از شعرا به فضاي ادبي و مباحث مطرح در انجمن

توان از وضعيت نقد ادبي آن روزگار،  خود به صورت پراكنده پرداختند كه به كمك آنها مي
شاعر شهير هند، يكـي از ادبـايي اسـت    ) ق1133- 1054(ميرزا عبدالقادر بيدل . آگاهي يافت

موازات آفرينش  بهاو . ها در شعر و نثر او از بسامد بالايي برخوردار است كه اين نوع ديدگاه
ويژه شعر روزگارش را چونان منتقدي هوشمند و معتدل مورد توجه  ر، مسائل ادبي و بهشع

ها آثار اين شاعر را به يكي از منابع برجستة آگـاهي   گونه كه اين ديدگاه آن. قرار داده است
بيدل با جامعة ادبي خود آشنا بـود و  . از وضعيت شعر و ادبيات روزگار او تبديل كرده است

هـاي وي را   عران و اديبان عصرش حتي از همان ابتداي جواني، آثار و ديـدگاه از آن سو شا
د   ) ق1077( العـالم ةمـرآ  سـاله در كتـاب   23ذكـر بيـدل   . گرفتنـد  ي مـي جد نوشـتة محمـ

بختاورخان كه خبر از ترتيب ديوان اين شاعر داده، نشان از موقعيت ادبي او در اوان جواني 
  .)553، ص2خان، ج بختاور( در جامعة ادبي عصرش دارد

هـاي   آثار بر جا مانده از وي و تـذكره  :ادبي بيدل در دو گروه عمدة منابعهاي  ديدگاه
هاي ادبي، تقابـل و   توان با جريان به كمك آثار او مي. عصري، قابل رديابي و بررسي است

ايـن  . شناختي عصر مغولي هند آَشـنا شـد   ها، ذوق مسلطّ و عناصر زيبايي رويارويي ذوق
 ديـوان غزليـاتش در   در او معمولاً. شاعر پراكنده هستند جاي آثار اين ها در جاي دگاهدي

                                                      
نوشـتة   الاعتراض علي اشعار الحزين الغافلين في تنبيهگونه كه شفيعي كدكني، يكي از آثار اين دوره با عنوان  آن. 1

اديب و دانشمند بزرگ اين عصر را بهترين نمونة نقد ادبـي در   شاعر و) ق1163-1099(خان آرزو  الدين علي سراج
سـنج   در اين دوره در هند چندين ناقد هوشـيار و نكتـه  ). 17شفيعي كدكني، ص (تاريخ زبان فارسي خوانده است 

اند كه در تاريخ ادبيات هزار و دويست سالة دورة اسلامي ما، با دقت نظر و دانش عميـق و شـكيبايي و    ظهور كرده
 ).23همو، ص (همانندند  سنجي بسيار، بي نكته
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و به صورت كوتاه و گذرا به بيان نظرها و آراء خـود در بـاب مفـاهيم شـعري و       بيت  يك
   ايـن  جز. هاي شاعران آن روزگار پرداخته است هاي شعري و روش ادبي و نيز نقد جريان
نيز به موضوع ادبي ويژه و يا گـروه    و تفصيلي  مستقل  اشعاريبا   اهنوع طرز بيان، بيدل گ

  .اي مشخّص نظر داشته است و شيوه
ــذكره ــان ت ــر   از مي ــز دو اث ــا ني ــگوه ــفينة خوش ــگو، ص ( س و ...)  118-116، 113خوش

هـاي ادبـي    تر به ثبت برخي از ديـدگاه  بيشتر و دقيق )79، 50سـرخوش، ص  ( الشعرا كلمات
شناسي و نگـرش بيـدل    توان به ذوق زيبايي به كمك اين دو تذكره مي. اند بيدل پرداخته

به شعر و نظر وي دربارة شاعران و نيز اطلاعاتي پيرامون شاگردان، اسـتادان، دوسـتان و   
تـوان بـا    هـاي ادبـي بيـدل، مـي     در مجموع به كمك اين ديدگاه. زندگي وي دست يافت

هـا و   بنـدي  ت سدة دوازدهم هنـد، دسـته  فضاي شعري و ادبي سدة يازدهم و نيمة نخس
  .آشنا شد... هاي ادبي آنان، نقاط قوت و ضعف شاعران و  ها و جدال عران، نزاع تقابل شا

هـاي   هـا و تأثيرپـذيري   هاي شعري، مشـابهت  پيش از اين عبدالغفور آرزو به استقبال
م بيدل از خاقـاني، اميرخسـرو دهلـوي، سـعدي، حـافظ، جـامي و صـائب در بخـش دو        

اسداالله حبيب نيز در بخشي از . )205-96ص  عبدالغفور، آرزو،(پرداخته است  بوطيقاي بيدل
بـا موضـوع نقـد     »عبدالقادر بيدل در قلمرو تئوري ادبيات و نقد ادبـي «اي با عنوان  مقاله

هاي ايـن شـاعر را دربـارة     ديگران در آثار بيدل با تأكيد بر رقعات بيدل، برخي از ديدگاه
  . )117-106، ص 2حبيب(بندي، بررسي كرده است  بي هيچ دسته شعراي عصر

هـاي مختلـف زبـان     هـاي شـاعران در اقلـيم    بيدل در آثار خود نشان داده كه با فعاليت
قاره و طرزهاي گوناگون شعري رايـج در آن عصـر    فارسي اعم از ماوراءالنهّر، خراسان و شبه

ضل سرخوش به آرزوي تحسين، بيتي در باري محمد اف. كند آشناست و آنها را پيگيري مي
. )54سرخوش، ص ( »ام مرزا بيدل گفت كه اين بيت به نام ميرحشمتي شنيده«حضور بيدل خوانده اما 

رود كه با انتقاد  در رويدادي ديگر يكي از شعراي عصر، جهت اصلاح اشعارش نزد بيدل مي
تفهيم ايراد خود بيتـي كـه   بيدل جهت . شود ربطي دو مصرع در يكي از ابيات مواجه مي بي

بيـگ بـن    ها وجود نداشت از شاعري گمنـام در مـدح ميـرزا الـغ     در آن ارتباط ميان مصرع
اين رويـدادها نشـان از   . )118- 117خوشگو، ص (كند  براي شاعر نقل مي) ق853- 795(شاهرخ 

جز . مطالعه و بررسي دقيق شعر معاصران و حتي شعر يكي دو سده قبل، توسط بيدل دارد
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نقايص شعر و عيوب شعري را بـا صـراحت لهجـه بـه     . اين او نگران ادبيات روزگار خود بود
هـا   كرد و با تسلطّي كه بر اصول شاعري و شعر قدما داشت، در منـاظره  شاعران گوشزد مي

كشـيدند، اكنـون    ها مي در حياتش مدعيان اين نوع خفت«از همين رو خوشگو نوشته كه . پيروز بود
هـا بـر    طينتان از سـوراخ  زدي آن آفتاب اوجِ معني سر به گريبان مغربِ فنا برده است، خفاشكه از قضاي اي

اش  به عقيدة وي، سخن بلند و شـعر عـالي در زمانـه   . )118همو، ص ( »افشانند آمده بال و پر مي
، 54، ص 1، ج 2 بيـدل (ديدنـد   خريداري نداشت و شاعران و هنرمندان قـدر و حرمتـي نمـي   

فهم بود كه بيدل با وجود دردناكي تنهايي، گوشة  ن رو و به سبب قحط سخناز همي. )876
بـه   »خوابناكـان بسـاط غـرور   «انزوا گزيد و صحبت با خموشاني چـون كتـاب و دوات كـه    

  .)362، ص 4همان، ج (صحبتي، ترجيح داد  آيند را بر هر هم حساب مي
  

  نقد شاعران روزگار. 1
  انبوهي شاعران و شاعرنمايان. 1-1

ها تذكرة ادبي و در  ده  نگارش. عصر بيدل عصر حضور شاعرنمايان و انبوهي شاعران است
فراواني شاعر به حـدي بـود   . هر كدام ثبت زندگي و شعر صدها شاعر، مؤيد اين ادعاست

 )ق1200-1116(كه به طـور مثـال منتقـد برجسـتة ايـن عصـر، غلامعلـي آزاد بلگرامـي         
 1داد بيدل به اين وضعيت كه او را رنج فـراوان مـي  . نوشت ها اي فقط براي بلگرامي تذكره

او شاعران و سخنوران بسيار عصر خـود  . رباعيات بارها پرداخته است ويژه بهدر آثارش و 
و برافتـادن سـخن از اوج را نتيجـة طبيعـي     ) 381، ص 2همان، ج (خوانده  »مداح غرور«را 

  :چنين وضعيتي معرفي كرده است
  خنور گرديـــدامـــروز كـــه عـــالمي ســـ

ــد از اوج  ــخن برافتـ ــر سـ ــا دارد اگـ   جـ
  

ــد  ــوي برگرديـــ ــز معنـــ  اوراق تميـــ
 هــا كــر گرديــد كــز غلغــل شــعر گــوش

  

  )366، ص 2همان، ج (
بيدل غزلي دارد كه در آن با استفاده از صنعت بـديعي ايهـام از چنـد شـاعر معاصـر      

                                                      
عمري است در ايـن انجمـن از فطـرت سسـت  .1

ــاز ســخن اســت   ــل س ــا غلغ ــه ج ــس هم  از ب
  

ــت   ــوزوني چسـ ــه مـ ــان بـ ــي ميـ  دارد خلقـ
ــوش نمــي  ــر گ ــك آهنــگ درســت  ب ــورد ي خ

 

  )324، ص 3، ج 2بيدل(
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وي بـه   حاوي اعتـراض و انتقـاد   مطلع اين غزل به صورت كنايي، .ش نام برده استخوي
  : هاي ادبي است حضور متشاعران در مجالس و انجمن

  كنـد  اعتـدالي مـي   رسـد بـي   جا مي هر كه اين
  

 كنـد  شمع هم در بزم مستان شيشه خالي مي
  

  )605، ص 1بيدل (
در مجموعـة  . هاي بزرگ متشاعران در اين عصر، امـرا و حاكمـان بودنـد    يكي از گروه

شاعر به پاسخ يكـي از دوسـتانش در موضـوع     اي موجود است كه اين رقعات بيدل، نامه
بيدل پس از اصلاح چند بيت آغازين غـزل،  . اصلاح غزل فردي از طبقة امرا، نوشته است

 ـ  ويـژه  بـه  ضمن بيان عجز خود از اصلاح باقي ابيات غزل، نارضايتي خود را از شعر عصر 
او در پايـانِ  . اسـت ابراز كـرده   ـ  »ابناي دول كه لاف كمالي در اين فهم هم دارند«شعر 

خوانده و علت عدم اصلاح غزل آن اميـر را، دوام   »خيال هرزه«رقعه، اين گروه از مردم را 
  . )365، ص 4، ج 2بيدل (محظوظي وي با وهم و پندار شاعري بيان كرده است 

  
  پرگويي و بسيارسرايي. 1-2
معيارهاي اثبات قدرت شاعري بـوده  گويي و فراواني شعر يكي از  دانيم در عصر صفوي، زياده ه ميكچنان«

زبانـان   يكي دو سده قبل در فضـاي ادبـي فارسـي    اين وضعيت از. )244فتوحي، ص ( »است
الدين  ل الشعراي دربار جلا ملك )ق980: وفات(حاكم شده بود، آن گونه كه غزالي مشهدي 

از نيـز از معيـار قـرار گـرفتن كثـرت كـلام بـه عنـوان يكـي           )ق964-947: حكومـت (اكبر 
  :هاي شعر عصر خود شكوه كرده است ارزش

  تو در بزرگي معنـي نگـر نـه قلـّت شـعر     
  

 چو اهل صـورت در كثـرت كـلام مبـين    
  

  )47غزالي، ص (
سرايي  آزاد بلگرامي در مقايسة قصيده. در دورة زندگي بيدل نيز اين وضعيت ادامه داشت

مـان كمتـري قصـيدة    ز طالب آملي و صائب تبريزي صرفاً بـه دليـل اينكـه صـائب در مـدت     
آزاد (تري را سروده است، مهارت و هنروري صائب را در شاعري نتيجه گرفته اسـت   طولاني

شده اسـت   ساز شهرت شاعران مي در اين روزگار كميت اشعار، زمينه. )47- 46، ص 1بلگرامـي  
بـه طـور مثـال تعـداد ابيـات      . كرده شعر بيشتري بسـرايد  و از اين رو هر شاعر كوشش مي

  .)806ص  ،2ج واله داغستاني،(اند  ت ميرزا صائب را صد و بيست هزار ثبت كردهكليا
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پردازاني چنان و  بيدل، خسته از چنين وضعي، در بيتي جهان را به سبب حضور نكته
نويسي از ديوان بيدل  در حاشية دست. خوانده است 1گاه شعر بسياري فرياد موزوني تظلم

شود، غزلـي بـه خـط بيـدل در روزگـار       د نگهداري ميكه در كتابخانة رضا در رامپور هن
در بيت مقطع . پيري درج شده كه در آن از دو سه شاعر معاصرش با ايهام نام برده است

معيار قرار گرفتن حجم آثار و ضـخامت ديـوان بـه     از »صائب«اين غزل، بيدل با ذكر نام 
موزونـان هنـد معيـار    عنوان محك سخنوري انتقاد كرده است، او گفته كه اگـر در نـزد   

سخنوري، حجم آثار است اكنون به اين لحـاظ نيـز، مـن از صـائب اصـفهاني گذشـتم و       
  :توانم چون شما ادعاي شاعري و موزوني كنم مي

  دعوي آسان كرد بيدل نزد موزونـان هنـد  
  

 مصرع چندي فراهم كردن و صائب شـدن 
  

  )1491، ص 1بيدل (
  سوادي كم. 1-3

اصول شاعري، يكي ديگر از مشكلات شـاعران ايـن عصـر بـوده      سوادي و ناآشَنايي با كم
خبري سخنوران عصر از قواعـد شـعر و    اش دربارة بي خان لودي در تذكره شيرعلي. است

  :عروض و قافيه نوشته است
خبرند، بنابراين اين علم  چون شعراي زمان حال مطلقاً از اين قواعد بي... «

هـاي آن صـورت انـدراس پذيرفتـه      هضروري التحصيل، متروك گرديده و رسال
است، چه هر كس دو مصراع برهم تواند بافت و بيتي به تتبع اوستادان، موزون 

  ). 75لودي، ص ( »گردد تواند كرد، به نام شاعري موسوم مي
بيدل نيز در موارد زيادي به اين مشكل اشاره كرده است، از جملـه در غزلـي كـه در    

او در اين غزل . نامناسب ادبي عصر خود اشاره كرده استروزگار پيري سروده، به اوضاع 
شـد و   در تقرير شـعر مـي   »خواني سكته«سوادي شاعران كه باعث اشتباهاتي مانند  از كم

  :ناليده است »رساني مصرع«ارزش آنان چون  هاي بي نيز دغدغه
  هـا  بياني شمع از آتش  دل چون  شد داغ سخن 

  تـازد  گويـان تـا كجـا    عنـان هـرزه   طبيعت هم
 

 هـا  خـواني  معاني مـرد در دوران مـا از سـكته   
 هـا  رسـاني  خيالم محـو شـد از كثـرت مصـرع    

 

  )94- 93، ص 1، ج 2بيدل (
                                                      

پـردازانگاه معني شد جهـان زيـن نكتـه تظلم  .1
  

م فرياد مـوزوني آيد به گوش از شش جهت مي
 

   )1258، ص 1، ج 2بيدل (
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گـوهر را  «سوادي شاعران جز ناآشنايي با قواعد شـعر و عـروض و قافيـه كـه      بحث كم
، )213، ص4همـان، ج ( »دانسـتند  كفة رمل سـالم مـي   كردند و مجتث محذوف را هم قافية صدف مي هم

گونه كه بيدل در جايي به طعنه ياد كرده  آن. شد شامل اطلاعات عمومي كم آنان نيز مي
  .)240، ص 4همان، ج (فهمند  مي »مشرقي«و  »مغربي«را  »جابلسا«و  »جابلقا«كه مثلاً 

  
  نبود درك دور و فكر باريك. 1-4

ك و در مجموع بخشي از شكايات بيدل در خصوص شاعران به نبود درك دور و فكر باري
از اينكـه در  ) 310، 290، ص 2همـان، ج  (بيدل در دو رباعي . آنان اختصاص دارد 1ادافهمي

  :روزگار او شاعران با معني نازك آشنا نيستند، شكايت كرده است
  تمييز در اين مجمـع تاريـك كـه راسـت    

ــي   ــار دل ب ــت ك ــر ز شكس ــريم يكس   خب
 

ــم دور ــت   فه ــه راس ــك ك ــعور نزدي  و ش
 فكر باريك كـه راسـت  چيني همه موست 

 

  )290، ص 2همان، ج (
اي نداشـته و دشـمن    علاقه 2از ديد بيدل شاعران عصر وي به معني نازك و فكر بلند

هاي بـازار حلـب و    از اين رو بيدل معني نازك را به شيشه. سرسخت چنين شعري بودند
كنـد   مـي شاعران را به خريداراني سنگ به دست تشبيه كرده و به ديگر شاعران توصـيه  

  :كه به دنبال چنين تجارت پرضرري هرگز نروند
  هـاي نـازك را   خريداران همه سـنگند معنـي  

 

 زيان خواهي كشيد اجناس بازار حلـب مگشـا  
 

  )13، ص 1ج  ،همان(
  اعتراض به انكارتراشان سخن. 1-5

بيـدل شـاعران   . هاي شاعران عصر بيـدل اسـت   جويي يكي ديگر از ويژگي گيري و عيب خرده
نامـد و از فراوانـي آنهـا در جامعـه شـكوه       مـي  »انكارتراشان سـخن «اين خصوصيت را داراي 

هايي  هايي ناشناس با نام جز اين، يادكردهاي مكررّ بيدل از گروه. )549، ص 2همان، ج (كند  مي
حكايــت از كثــرت  »يــاران«و  »جويــان عيــب«و  »رقيبــان«، »حريفــان«، »مــدعيان«چــون 

همين ويژگي در برخـي از  . ها بر بيدل دارد ت بد آزارهاي اين گروهانكارتراشان سخن و تأثيرا
                                                      

 ).358، ص 2، ج 2بيدل (در مشرب شعر هم ادافهم نماند . 1
ــيد  .2 ــرور مباش ــه مغ ــد آن هم ــر بلن ــر فك ب

  

جـا مـه نـو ناخنـة چشـم كمـال اسـت       اين
 

  )183، ص 1ج  همان،(
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هـا و حلقـات شـعري تيـره شـود       شاعران سبب شده بود كه ميانة بيدل با شماري از انجمـن 
مبدل  1وضعيتي كه بزم صحبت به ميدان جنگ و تحسين به تير تفنگ. )951، ص 1همان، ج (

جويـان   عيـب . )1288 ، ص1همـان، ج  (گزنده اسـت  يادكرد بيدل از اين شاعران نيز تلخ و . شد
دهـد كـه    مترصد ظهور اشتباه يا ضعف تأليفي در شعر بيدل بودند، او از همين رو هشدار مي

  :اي غفلت نكرد جويان، بايد آگاهانه شعر سرود و لحظه به سبب كمين عيب
  جـــو آگـــاه بايـــد دم زدن از كمـــين عيـــب

 

 هاي حاضران جز در پس ديـوار نيسـت   گوش
 

  )301، ص 1ج  ،همان(
ها و مجالس ادبي در روزگار بيدل كساني بودند كه با شاعران خـوب   دار انجمن ميدان

بيـدل   2.شدند سنج ميانة خوبي نداشتند و از غيبت و نبودشان خوشحال مي و ادباي نكته
كنـد كـه رقيبـان حتـي تـاب       علت اين امر را حسادت آنان خوانده و در بيتي اشاره مـي 

سـنجان عصـر را    او نكتـه . )1200، ص 1ج  ،همـان (مصرعي از شعر او را نيز ندارند تضمين 
خوانده كه در مجـالس خـود مشـغول     »گرانِ مغرور«و   3انصاف، ناتوان از تمييز معني بي

  :نواسنجي يكديگر هستند
  كو گوش كـه كـس بـر سـخنم فهـم گمـارد      

 

 مغـــرور نواســـنجي خويشـــند كـــري چنـــد
 

  )599، ص 1ج  ،همان(
يادكردهاي بيدل از حاسدان، موضوع و محتواي انتقـاد آنـان تنهـا معنـي باريـك       در

سرايي در عصر او  از ديد بيدل شعر ساده و ساده. )360، ص 1همان، ج (نمايانده شده است 
اما بندرابن داس خوشگو شاگرد . 4دارالامان است و منتقدان، دشمن معني باريك هستند

                                                      
 بــزم صــحبت عرصــة جنــگ اســت امــروز  .1

ــوي   ــزان نشـــ ــب عزيـــ ــار مخاطـــ  زنهـــ
  

ــه    ــخن قافي ــل س ــر اه ــروز ب ــت ام ــگ اس  تن
ــروز     ــت ام ــگ اس ــه تفن ــه عطي ــين هم تحس

 

  )455، ص 1، ج2بيدل (
جـــا ترزبانـــان مايـــة دردســـرندبيـــدل ايـــن  .2

  

شمع گر خـاموش گـردد گويـد آمـين انجمـن     
 

  )1200 ، ص1همان، ج (
ــه  .3 ــع نكت ــافاز طب ـــنجان انص ــروازس ــرده پ ك

  

سـت  ا كلاغينشانيگيرند تحس از بس كه خرده
 

  )194 ، ص1 ، ج2بيدل(
ــاط ــن بسـ ــاني در ايـ ــاز معـ ــط امتيـ  از قحـ

  

 تحســينم ايــن بــس اســت كــه ننــگ غــرامتم
 

  )998، ص 1 همان، ج(
ــي  .4 ــان ب ــادگي دارالام ــتس ــوده اس ــزان ب  تمي

 خيـالان معنـي باريـك ماسـت     عيب ما رنگـين 
  

ــه ــق  حلق ــان دارد عقي ــاتم گم ــاي دام را خ  ه
عرض نقصان تا دهـد از رگ زبـان دارد عقيـق   

 

  )886ص  ،1، ج 2بيدل (
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رقيبان و منكران طرز استادش، عمدة انتقادات آنـان را در   اش با اشاره به بيدل در تذكره
او در . )116خوشـگو، ص  (هاي وي معرفي كرده اسـت   تراشي ها و لفظ سازي موضوع تركيب

بيدل ياد كرده اسـت كـه بـا سـند      »نمدبافتن«تركيب از خان عالي  جايي از انتقاد نعمت
-116همـو، ص  (عتراف كرده اسـت  آوردن بيدل از شاعران متقدم، عالي بر استادي بيدل ا

بيدل خرده گرفته و برخي اختراعـات و   »كاشتن خرام«آزاد بلگرامي نيز بر تركيب . )117
آزاد (هاي بيدل را به سبب عدم موافقت زبان، نامقبول اهل محاوره خوانـده اسـت    نوآوري
ت معاصـران  واكنش بيدل به اين دست از انتقادات، تنها شكوه از غفل  .)205، ص 2بلگرامي 

  :در خصوص لفظ و صورت كلامش است
ــي    ــرد پ ــم نب ــي لفظ ــه معن ــي ب ــدل كس   بي

 

ــهره  ــدير، ش ــان  تق ــه زب ــرد  ام ب ــاي لال ك  ه
 

  )615، ص 1، ج 2بيدل (
ها در اواخر روزگار حيـات بيـدل كـاهش     رسد كه اين مناقشات و مخالفت به نظر مي

سخنان خود ] تا[شعراي هند « :نوشته است) ق1130حدود ( الشعراء ةذخيريافت، چنانكه مؤلف 
  .)3، ص 1حبيب ( »آرند را به عرض او نرسانند و به درجة قبول پذيرش نيابد، به ظهور نمي

  
  نقد مداحان قدرت. 1-6

يك بار ديگر، بودند،   دست پرور و گشاده ادب  پادشاهاني  هند كه حكومت مغولاندر عهد 
ترين آرزوهـاي ايرانيـان و    يكي از بزرگ در اين دوره.كار شاعران و بازار مدح رونق گرفت

شاعري فضيلتي بود كه بـا  «. زبانان شبه قارة هند، كسب شهرت از رهگذر شاعري بود فارسي
فتوحي، ( »رسيدند يافتند و به نام و ناني مي راه مي) دربار(دستيابي به آن، افراد به طبقة بالاتر اجتماعي 

  .در اين عصر اشاره كرده است 1شاعرانجويي  بيدل نيز به حرص شهرت و نام. )96ص
چون ديگـر  ) ق1118 -1068: حكومـت (زيب عالمگير  رغم آنكه اورنگ در عصر بيدل علي

 )61؛ سـرخوش، ص  176لـودي، ص  (شاهان مغول به شعر و شاعري التفات و توجهي نداشت 
در پرداختنـد و شـاعران    اي از شاهزادگان و امرا بـه حمايـت از شـاعران مـي     باز هم عده

، او در 2بيدل خود ستايشگر شاهان نبود. دربارهاي آنان به مدح و ستايش مشغول بودند
                                                      

بس كه بيدل بر طبايع حرص شهرت غالـب اسـت  .1
  

هـا سـنگ هـم در آرزوي نـام داشـت     كنيجان
 

  )319، ص 1 ، ج2بيدل(
 هاي مير غلامعلي آزاد و لچهمي نراين شفيق و عليقلي خان واله در تذكره«: نوشته نشتر عشق نويسندة تذكرة. 2
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هايش به اين گـروه از شـاعران در روزگـار خـود اشـاره كـرده كـه در مـدح          يكي از نامه
  :اند ممدوحان راه افراط و مبالغه را در پيش گرفته

ابـر آن،  پيمايند كه قـدح در بر  جمعي در خطاب ممدوح ساغر مدحي مي«
  .)422، ص4، ج2بيدل( »...گذارد  شيشه بر طاق انفعال مي

از ديد وي در روزگارش كسي شايستة ستودن نبود، و ستايش شاهان تهمتـي اسـت   
او از ايـن رو بـه آن   . )1074، ص 1همـان، ج  (شـوند   كه برخي از ناقصان آن را مرتكب مـي 

نوايي نكنند چـرا كـه ممكـن     هكند كه با ستايش شاهان، هرز دسته از شاعران توصيه مي
فهمي شاهان به نفرين و عذاب بدل شود و دامن خـود شـما را    اثر كج رها ب است ستودن

  :بگيرد
  فهمـــان نـــواي بســـاط كـــج مبـــاش هـــرزه

 

ــرين كشــد ســتودن   ــت نف ــه ترســم آف ــا ك  ه
 

  )57، ص 1 همان، ج(
  نقد شعر روزگار. 2
  مخالفت با ابتذال و نهي از تقليد. 2-1
اصطلاحاتي است كه در آثار منتقدين سبك هندي پيوسـته تكـرار    »مبتذل«و  »ابتذال«

شعري است كه شاعر مضمون آن را از ديگـري   »مبتذل«شود و منظور ايشان از بيت  مي
و دورة رواج سـبك هنـدي شـاعران    در عصر صـفويه  . )50شفيعي كدكني، ص (گرفته باشد 

ع و نظيـره  بيشتر اوقات خود را به مطالعه در شعر معاصران و  . گذراندنـد  سـرايي مـي   تتبـ
از ايـن رو  . شـد  محفوظات شعري فراوان، ناگزير منجر به توارد و اشـتراك مضـمون مـي   

مؤلف تذكرة . )98فتوحي، ص (شاعران سخت نگران ابتذال، سرقت و توارد ناخودآگاه بودند 
ا و معتقد است بخش عظيمي از شعر عصر او تكـرار مضـامين قـدم   ) ق1136( هميشه بهار

                                                                                                                             
ح ارباب دول زبان نگشوده و حال آنكه در رقعات ميـرزا بيـدل   العمر خود در مد نگارند كه ميرزا در مدت خود مي

. كه به شاكرخان و شكراالله خان نوشته و الحال در هند شهرتي تمام دارد، بيشتر جا اينها را ستوده و مـدايح گفتـه  
آبـادي، ج   معظي( »شود ظاهراً مراد اين بزرگواران از نظم، مداحي عام باشد كه اين معني البته از ديوان او ثابت نمي

 :خواهد پذيرد و از اين بابت عذر مي بيدل خود نيز سرايش مديحه را مي). 270، ص 1
 مـــدح و تــــاريخ بعضــــي از شــــاه و اميــــر
  آنهــــا مردنــــد و مــــن پشــــيمان گشــــتم 

  

ــر   ــزان تحريــ ــاليف عزيــ ــه تكــ ــردم بــ  كــ
ــوير   ــد از تشـ ــر مانـ ــذاب قبـ ــه عـ ــرت بـ  فطـ

 

 )452، ص 2، ج 2بيدل ( 
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  .)128اخلاص، ص (دهد  ديگران است و كشف معني تازه، بسيار كم دست مي
بيـدل در ابتـداي راه   . خـوريم  و نثر بيدل نيز به اين اصطلاح فراوان بـر مـي   1در شعر

اش  كـه بهارخيـالان در پـرده   تـوان شـكافت    ديگر رنگي نمـي «شاعري باور داشته كه در حوزة نثر 
 »دماغان جـادة مـراتبش نپيمـوده    توان يافت كه چمن ن رياحين بويي نمياند و از اي جولان معني ننموده

اين از آن جهت است كه بيدل در نثر اسـلوب ظهـوري ترشـيزي    . )193، ص 4، ج 2بيدل (
شدة سبك  در واقع سبك نثر بيدل، شكل اصلاح. كرد پسنديد و تقليد مي را مي )ق1025(

هاي  ابتذال را يكي از ويژگير حوزة شعر، بيدل د. )392، 50عبدالغني، ص(ظهوري است  نثر
صفت پسندد، اذعان دارد كه اين  او با آنكه ابتذال را نمي 2.كند شعر عصر خود معرفي مي

در شعرش راه يافته و از اينكه تنها چند سخن مبتذل وي به رقيبان رسيده است، شكوه 
  : استهمان سخنان مبتذلي كه در اين روزگار عموميت هم يافته . كند مي

  جز مبتذلي چند كه عام اسـت در ايـن عصـر   
 

ــدل نرســيد ــا ه ابي ــاران ســخن م ــه ي  ســت ب
 

  )1145، ص 1، ج 2بيدل (
برد، معتقد است كـه   بيدل با اعتقاد به اينكه هر كس فيض خود را از خوان معني مي

را  او در غزلي با اشاره به گروهي از افراد كه آنها. تمام سخنان عصر را نبايد مبتذل خواند
خوانده، علاقة مفرط اين گروه به مبتذل نمايانـدن آثـار شـاعران را      »جويان معني نسب«

ها، سخن مردگـان و   از ديد بيدل بهترين كلام در نزد اين گروه. دهد مورد انتقاد قرار مي
  :نواي رفتگان است
  جويان معنـي مشـكل اسـت    رفع انكار از نسب

  جز نـواي رفتگـان گـر نيسـت منظـور يقـين      
 

 به قـدرت انـوري در معرفـت عطـار بـاش      گو
 خبر هشيار بـاش  ايم اي بي ما هم از خود رفته

 

  )125، ص 4همان، ج (
                                                      

 :خواند اش مي شدن معاني مورد علاقه براي خود ننگ شمرده و آن را باعث آببيدل در بيتي ابتذال را . 1
 ز ننگ ابتـذالم آب خواهـد سـاختن بيـدل

  

 بنـدد  تعلق نقش مضموني كه دل بسيار مي
  

 )501، ص 1، ج 2بيدل ( 
ــاد  .2 ــدگر افتـ ــذل يكـ ــا مبتـ ــه بـ ــار همـ كـ

  

فريـــاد كـــه آن معنـــي بيگانـــه نهفتنـــد    
 

  )745، ص 1همان، ج (
 نشـاناز چه فسون رسم به رموز معني بيمن بيدل

 

 اي ام سخن لب نگشوده كس نشنيدهكه ز هيچ
 

  )1549، ص 1بيدل(
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. آيد اثر تقليد در شعر به وجود مي برترديدي نيست كه ابتذال يا در نتيجة توارد و يا 
 توان در ايـن قسـمت او را   توارد اختياري نيست و شاعر از آن گريزي ندارد بنابراين نمي

پسندد  بيدل تقليد را نمي. اما تقليد موضوعي كاملاً اختياري و آگاهانه است. ملامت كرد
  :خواند و آن را سبب ابتري كار جهان مي) 509، ص 2همان، ج (

ــرده    ــخن كـ ــور سـ ــه غـ ــزان كـ ــد عزيـ   انـ
  از آن نقـــش كـــار جهـــان ابتـــر اســـت    

 

ــرده   ــن كـ ــون وطـ ــد در خـ ــه تقليـ ــد بـ  انـ
ــت    ــديگر اســ ــد يكــ ــار تقليــ ــه آثــ  كــ

 

  )773، ص 3، ج همان(
يكي از عوامل تقليد در شاعران عصر بيدل، خوگرفتن ذهن اين دسته از شـاعران بـه   

با اين همه بيدل خود را از جملة تقليدكنندگان عصر  1.هاي قديم است سازي طرز عبارت
و از دريـاي نظـم    2اش زادة افكار خود اوست دارد كه معاني به حساب نياورده و اذعان مي

  . )61، ص 1همان، ج (اما روان جوي خود قناعت دارد به آب اندك 
  

  سازي گرايي و عبارت مخالفت با لفظ. 2-2
دادگي آنها به  اي از انتقادهاي بيدل بر شعر عصر، علاقة مفرط شاعران به لفظ و دل دسته
اي از بيدل آمده كه وي آن را به همـراه مثنـوي    ، نامهرقعاتدر دفتر . سازي است عبارت

بيدل در اين نامه شـعراي  . يكي از دوستان حاكم خود فرستاده است رايب تطلسم حير
 »گرايـان  معنـي «و  »گرايـان  صـورت «كه شايد بتوان آن را   روزگار خود را به دو دسته هم

  :ناميد، تقسيم كرده است
دهنـد، لـوحِ    در اين روزگار، جمعي كه از طراوت رنگ الفاظ نظري آب مـي «

اند و گروهي كه به بويِ فهـمِ معنـي، كـوس     معاني شستهقلم از درك  تمييز، يك
نرسـته؛ بـر ايـن تقـدير،      انصافشانزنند، رنگيني عبارت اصلاً در نظر  تردماغي مي

سـازي مشـتمل بـر نغمـات      ، محتجبِ سازِ موهوم و عبـارت ستا  يا زمزمهمعني 
  .)310- 309، ص 4همان، ج ( »نامفهوم

                                                      
فطرتـان بـه هـر علـم و فـن دخيـلاين هـرزه  .1

 

در نســـــخة قـــــديم عبـــــارات ملحقنـــــد
 

  ) 597، ص 1 ، ج2بيدل(
ام يكســر گهــر ســرماية گــنج غناســت معنــي  .2

 

ام يدهنيست زان جنسي كه گويي از كسان دزد
 

  )1003، ص 1همان، ج (
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آيد، غلبة لفظ بـر معنـي يـا شـيفتگي وضـع       آنچه از سخنان بيدل در اين باب بر مي
ايـن  . )1224، 216، ص 1همـان، ج  (در شعر معاصران است  1سازي عبارت و تشويش عبارت

ويژگي چنان برجسته بوده كه بيدل شعر عصر خود را در بيتـي، لفـظ و مضـامين آن را    
سخنان بيـدل بـدان معنـي اسـت كـه      . )813، ص 1همـان، ج  (خواند  همه خط و حرف مي

از دقت در معني و  و شاعران معاصرش بيشتر در فكر صورت و آرايش ظاهري كلام بوده
، هـدف از  محـيط اعظـم  از همـين رو بيـدل در مقدمـة    . ندا هكرد مضمون شعر غفلت مي

نهـايتي اسـرار    بي«كند تا  گرايان عصر خود بيان مي سرايش اثر را تنبيه غافلان معني و لفظ
پايـاني طومـار معـاني را از صـفحة اختتـام عبـارت محـض         ندانند و بي حقيقت را به لفظي چند منحصر

نيز ضمن دعوت شاعران به  »مداح فطرت«بيدل در قصيدة . )590، ص 3همان، ج ( »نخوانند
و ) 94، ص 2همـان، ج  (خواند  عالم معني، آنان را اطفالي كه شيفتة نقش چادر هستند، مي

هاي شعري عصر را همـين ويژگـي شـاعران     دليل دوري خويش از حلقات ادبي و انجمن
اي از انتقادهاي بيـدل بـر لفـظ شـاعران معاصـر، در       پاره. )967، ص 1همان، ج (نماياند  مي
 »در قباحـت الفـاظي كـه اكثـر در اشـعار يافتـه شـود       «اي از مجموعة رقعات وي بـا عنـوان    نامه

. )»تـازه در نگـاه بيـدل    اهميتـي شـعراي طـرز    كم-2-4-2«رجوع كنيد به موضوع (شود  ملاحظه مي
هـايي دارد   نيز بازتـاب  چهارعنصر ويژه بهطرازي شعر عصر بيدل در آثار منثور وي و  لفظ

گــرا يــاد كــرده و آنهــا را  بيــدل بــا نــاراحتي از ايــن شــاعران لفــظ .)27، ص 4همــان، ج (
ك غبارآلود ي«خواند و شعر روزگارش را به سبب حضور آنان  مي »ادراك آشَنايان بي لفظ«

  .)511، ص 4همان، ج (كند  معرفي مي »عالم بيداد
  

  ستايش و دفاع از طرز قدما. 2-4
، تمام تلاش و توان خود را صرف سرايش معني بيگانه هندي  سبك  شاعراندر اين دوره 

تأكيد بر نوجويي و توجه به مضامين نو و معاني بيگانه و تـازگي در  «. كردند ميو مضمون جديد 
ت را در درون خـود بجويـد و      رآن ميشعر، شاعر را ب دارد تا به جاي مطالعه در آثار سـنتّي، خلاقيـ

از همين . )57فتوحي، ص ( »هويت خود را در خويشتن خود پيدا كند و متكّي به گذشتگان نباشد
                                                      

 عالمي در حسـرت وضـع عبـارت مـرده اسـت  .1
 

ــوان شــما   ــا فهمــد ز دي ــا كيســت ت ــي م   معن
 

 )20، ص 1، ج 2بيدل (
 اسـتسـازيفكر جولان همه تشويش عبـارت 

  

ــي   ــر مـ ــمون دگـ ــه مضـ ــرت آبلـ ــدد فطـ بنـ
 

  )469، ص 1همان، ج (
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رو نوجويي در شعر و عدم اتكا به گذشتة شـعر فارسـي در ميـان شـعراي سـدة يـازدهم و       
هـا پـيش از    با طرز قـدما مـدت    مخالفت. جويي بر قدما انجاميد ريدوازدهم، به تفاخر و برت

و روزگـار  ) 144، ص 1عرفـي، ج  (روزگار بيدل، توسط نخستين شعراي سبك هندي آغاز شد 
بزرگان شعر فارسي  تحقيرها گاه با  اين مخالفت. بيدل و حتي پس از وي را نيز در برگرفت

، 2؛ عرفـي، ج  63لـودي، ص  (است نمود يافته ... ي و ، ظهير، عنصر ، انورينظامي ، خاقاني چون
  .)108 ،58، 42، 16طالب آملي، ص ؛ 135زلالي خوانساري، ص  ؛383ص 

و   حـافظ  الدين علي خان آرزو، بـه شـعرايي ماننـد    پس از روزگار بيدل، كسي مثل سراج
  قتفـو   وا بـه پـر  و بـي  احتـرام داشـت    فن  در اين  كسوتي پيش  حساب  و مولانا تنها به  سعدي
در  النفائس مجمعاين منتقد در . )348موسوي، ص ( داد مي  رأي  بر ايشان  هندي  سبك  شاعران

چند موضع، خاقاني را به سوء ادب در قبال استادش ابوالعلاء گنجوي متهم كرده كـه هـدف   
  . )1388، 551، ص 3الدين علي، ج  آرزو، سراج(عمدة وي تخفيف جايگاه اين شاعر بوده است 

در ديوان بيدل غزلي است كه تمام ابيـات آن بـه موضـوع انكـار طـرز قـدما توسـط        
ــدل (معاصــرين وي اشــاره دارد  ــران و  . )456، ص 1، ج 2بي ــه منك ــزل ب ــن غ ــدل در اي بي

از آنجا كه در غزل به صـراحت از فـرد و يـا    . آنها سخت تاخته است  دستاوردهاي شعري
پژوهشگران مخاطب بيـدل را گروهـي از شـاعران    جرياني نام برده نشده است، برخي از 

آرزو، (انـد   انديشي و معني بيگانه مخـالف بودنـد، دانسـته    فارس كه با سبك هندي، نازك
برخي ديگر اين غزل را مقابلة بيدل بـر ضـد ادبـاي منتقـد سـتيهندة      . )77عبـدالغفور، ص  

رسد  اما به نظر مي. )76ص  شفيعيون،(اند  ايراني و بعضاً اديبان خودباختة شبه قاره دريافته
ها بلكه شاعران معاصر وي از فارس و هند هستند كـه بـا    كه مخاطب بيدل، نه اين گروه
بيدل از اينكه در روزگارش، برخي شـاعران، قـدما را انكـار    . طرز شعر قدما مخالف بودند

، تشـبيه  كنند، ضمن اظهار تأثّر، كارشان را به پيامبري مسيلمه و توفيقات ابتدايي او مي
در نتيجــة  1در بيتــي ديگــر از ايــن غــزل، روآوردن هندوســتانيان بــه تمغّــل. كنــد مــي

                                                      
در  »تمغـّل «عبدالحي حبيبـي در خصـوص واژة   ). ، ذيل تمغلّدهخدا(تمغلّ تقليد روش و اطوار مغول را گويند . 1

. جايي توضيحي نوشته به اين مفهوم كه رفتار مغولان هند با هندوستانيان رفتاري به مانند روية ارباب با غلام بـود 
اي بـه   تفوق و اشرافيت مغول در هند آن قدر بروز و ظهور يافت كه از آن واژة تمغلّ را ساختند و اگـر هندوسـتاني  

 ). 133حبيبي، ص (دانستند  گرفت، او را شايان آن مقام و تمغلّ نمي تقليد، شيوة مغول را مي
بيدل كه خود از قوم مغول بود، در جايي ديگر از ديوانش، هندوستاني را مـادون مقـام قـوم مغـول شـمرده و      

  :دهد تمغلّ هنديان را مورد تمسخر قرار مي
 تر ز زاغ است تقليد كبـكخنك

 

ــه ــد  ك ــل كن ــتاني تمغّ  هندوس
 

 )450، ص 1، ج 2بيدل (
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در ديگـر ابيـات   . كردن سخن شاعران فارس خوانـده شـده اسـت    گرايي و عاميانه محاوره
تـراود و صـحبت آنهـا     تـري نمـي   سخنشـان غزل، اين گروه از شاعران، به كساني كـه از  

گيـرد،   يدل پير و جوان اين گروه را بـه بـاد انتقـاد مـي    ب. اند حاصل است، متّصف شده بي
  .خواند ادب مي شرم و جوانان را بي پيران را بي

توان به انكار طرز قدما در شعر عصر بيدل دست يافت،  از ديگر مواردي كه در آن مي
. با حضور تني چنـد از شـاعران اسـت    »ميركامگار«مجلسي ادبي در اكبرآباد و در منزل 

هاي منفي آنان، خشم خود را از تحقيـر   از نكوهش آن گروه و توصيف ويژگيبيدل، پس 
تواند پنهان كند و ايـن را بـه    خسرو دهلوي توسط اينان نمياميربزرگاني چون خاقاني و 

  :خواند همتي آنان مي فطرتي و كم سبب پست
منشي چند، مضمون اتفـاقي بـه هـم بسـته بودنـد و       در آن صحبت، موزون«

معني بيگانه، بـه طـور   . به غارت الفاظ و مضامين سلف برهم شكستهدامنِ توجه 
. زادان خانه انصافشان معني بيگانه بود و نتايج ديگران بر طبع نامنفعل، از مفت بي

شناسـي حـرف    لهجگي پاية نظم به امتياز نثر رساندن و جهـد مقـام   سعي خوش
وردن غواصـي بحـور   قافية صدف بـرآ  گوهر را هم. مرثيه به كرسيِ تهنيت نشاندن
بـه ايـن   . كفةّ رمل سالم فهميدن تعديل اوزان مقال كمال؛ مجتث محذوف را هم

دستگاه خاقاني را به چاوشي ياد نمـودن، ادبـار مناصـب فطـرت و خسـرو را بـه       
   .)213، ص 4همان، ج ( »خادمي قبول فرمودن، تنزلّ مراتب همت

دهـد كـه بـا     ز شاعران تـذكر مـي  در ادامة اين بحث بيدل يك بار ديگر به اين گروه ا
غارت الفاظ و تقليد معاني سلف، صاحب معني نخواهيد شـد و از كـاروان بزرگـان شـعر     

از ديد او غوغا و هياهوي منكران طـرز قـدما، بـه ماننـد ژالـه      . فارسي عقب خواهيد ماند
  1 .زودگذر است و تأثيري بر جاي نخواهد گذاشت

. شعر قديم، گروهي نيز موافق طرز قدما بودنـد در عصر بيدل و در كنار مخالفان طرز 
 اشاره كرد كـه آثـاري در دفـاع از قـدما و رد    ) ق1054(از اين جمله بايد به منير لاهوري 

                                                      
 نـــاقص چنـــدي كـــه در تفتيشـــگاه امتيـــاز  .1

ــي ــر كــز دســتگاه يــك  ب   دو لفــظ مســتعار خب
 از ره تقليـــد نتـــوان صـــاحب معنـــي شـــدن

 

ــري    ــگ خ ــان نن ــت از اوضاعش ــت داش  آدمي
 سـپاهان همسـري   پـيش نتـوان بـرد بـا معنـي     

ژاله بيش از يك دو دم بر خود نچيند گـوهري 
 

  )213، ص 4، ج 2يدل ب(
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او . بيدل نيز براي قدما ارج و احترام بسياري قائل بـود . منكران اسلوب شعر قديم نوشت
عتقد بود هر طرز نـو در شـعر،   خواند و م حتي خود را مجدد آثار قديم و مديون قدما مي

نوشته، در ابتدا و آغاز راه شـاعري و   چهارعنصرچنانكه در  بيدل آن. 1ريشه در گذشته دارد
. )106، ص 4همـان، ج  (سـرود   تا زمان اقامت در ولايت بهار و پتنه، به سبك قـدما شـعر مـي   

م فارسي بود كه در دار و دقيق او در نثر و نظ تسلط او بر شعر قدما به سبب مطالعات دامنه
  .)60، ص 4همان، ج (نوجواني زير نظر عمويش ميرزا قلندر پشت سر گذرانيد 

ي در آثـار منظـوم خـويش نـام       بيدل شاعري است كه كمتر از فرد و يا جريان خاصـ
داشت، قـادر بـه سـتايش هـر      3او از آنجا كه تعريفي خاص از شعر و شاعري. است 2برده

اش در حضــور  آنجــا كــه از شــعرخواني النفــايس جمــعمنويســندة . گونــه شــعري نبــود
اي بـه   شدن توسط اين شاعر ياد كرده، در جملة معترضه محمدافضل سرخوش و تحسين

: گاه از زبان وي ستايش شـعر خـود را نشـنيده اسـت     اين ويژگي بيدل پرداخته كه هيچ
ر طبع ميرزا بيـدل، خـود   ديده شد، كم به نظر آمده، د] سرخوش[=انصافي كه در مزاج آن عزيز بزرگ «

او در ابتدا چنان بر اين اصول پايبند . )677، ص 3الدين علي، ج  آرزو، سراج( »عشر عشير آن نبود
فرسـتاندند، از   بود كه حتي در ارزيابي اشعاري كه دوستان نزديكش به توقع تحسين مي

كرد، باري  تحرير ديدگاه منتقدانة خود به سبب هراس از رنجيدگي خاطر آنان پرهيز مي
ـ كه يكـي از امـراي آن روزگـار      )ق1108: وفات(نعمت او نواب شكراالله خان  دوست و ولي

اي  نامـه  هند نيز بود ـ به سبب اينكه بيدل اشعارش را تحسين نكرده بود، برايش شكايت 
اما با گذشت زمان مقاومتش در اين عرصه كمتر شد و . )327-325، ص 4، ج 2بيدل(نوشت 

، شـعر و نثـر ميـرزا سـهراب رونـق      )340، ص 4همـان، ج  (، شعر شكراالله خان او در رقعات
، ميـر عبدالصـمد   )371، ص 4همـان، ج  (، طبع شاعري عبدالعزيز عزّت )368، ص 4همان، ج (

                                                      
ــديم  .1 ــار قـــــ ــناي آثـــــ اي تجديدآشـــــ

 

تراشــي كهــن اســت  هــر طــرز نــوي كــه مــي 
 

  )329، ص 2، ج 2بيدل (
 ـ چهارعنصردر . 2 هـروي و جمعـي ديگـر از     هاز نشستي در خانة ميرزا ظريف ياد كرده كه با حضور شاه قاسم، وال

ل در اين نشست، واله هروي و لفظ و معني او را با اين بيد. شعرا و موزونان روي مذاكرة صنايع اشعار داير شده بود
آراي طرز نوي، ملا درويش والة هروي كه تمكين عبارات متيـنش، بـر رگ خـارا خـط      معني«: عبارات ستوده است

دارانِ جنيبـت اخـلاص    نسخ كشيدي و نزاكت مضامين رنگينش، بر لطايف بوي گل افسون تبسم دميدي از غاشيه
 ).124، ص 4همان، ج ( ».پرستان موكب اختصاص بود و از ركاب

 ).79سرخوش، ص ( »يابي است شاعري عبارت از معني تازه: مرزا بيدل گفت كه«. 3
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، نثـر ميـرزا خسـروبيگ    )391، ص 4همـان، ج  (االله خـان   و كرم) 378، ص 4همان، ج (سخن 
  . را ستود )408، ص 4همان، ج (يي خان فدا و غزل قيوم )402، ص 4همان، ج (

او در چند مورد بسيار محدودي كه در شعرش نامي از شاعران برده همـه سـتايش و   
جز در يك قصيده كه به سبب مدح از ظهير و انوري با الفاظ نـاملايم  . توصيف قدماست

ه حتـي  اي استوار بود ك ـ اعتقاد بيدل به قدما به اندازه. )95، ص 2همان، ج (ياد كرده است 
او . علي آزاد بلگرامي نتوانست تخفيف جايگاه ظهير و انوري را در شعر بيدل بپذيرد غلام

با توجه به شناختي كه از شخصيت بيدل دارد، ضمن نهايت بعيـد دانسـتن صـدور ايـن     
آزاد (كنـد   قسم ناسزا از زبان وي، قافية انوري را سبب نظم مصـراع مـذكور معرفـي مـي    

اش  وشگو نيز به اين خصيصة بيدل اشاره دارد، آنجا كـه در سـفينه  خ. )446، ص 2بلگرامي 
اي در تعريف بيدل سروده بود، همين  شبي يكي از هجويان عصر كه مثنوي :نوشته است

بيـدل ميـان    »چه عرفي چه فيضي به پـيش تـو پهـش   «كه مصرع اول مثنوي را خواند 
توانـد چنـين    نمـي  سخن دويد و ضمن متوقف كردن شاعر، خـود را فقيـري خوانـد كـه    

سخناني را در حق استادان بشنود، بيدل به رغم اصرار شاگردان، اجـازة دوام شـعرخواني   
خوشگو باز هم حكاياتي از اين دسـت دارد كـه از آنهـا    . )113خوشگو، ص (را به شاعر نداد 

از جمله آنكـه بيـدل در محفلـي بـه تركيبـي      . شود احترام بيدل به شاعران استنباط مي
آورد، بيدل  كند، شاعر در دفاع از خود سخن زلالي را سند مي ز شاعري انتقاد مياضافي ا

كند و  مي، از قضاوت در مورد شعر زلالي پرهيز شود نميبا اينكه از ترديدش هيچ كاسته 
  . )117همو، ص ( »شما زلالي را موقوف داريد و از خود حرف زنيد«: گويد مي

ارض دارد به اين شـرح كـه او از طرفـي بـه     پسند شعري بيدل در ظاهر دو وجه متع
گذارد اما از سويي ديگر خود از جملـة شـاعران    مند است و به آنها احترام مي قدما علاقه

آيـد كـه شـعر دشـوار و پيچيـدة طـرز خيـال را         فكر بـه حسـاب مـي    دورخيال و باريك
هـاي   تختـه له بايد گفت كه بيدل به شعر قدما به عنوان أدر پاسخ به اين مس. پسندد مي

او از مجموعة عظيم شعر فارسي جهت پـروردن و  . نگرد هاي ارتقا و بلندي مي خيز و پله
بيـدل  . تقويت خيال خود استفاده كرده، در آن محصور نمانده و از آن گذر كـرده اسـت  

كـم طـرز خـاص     هاي مختلف شعر فارسي، كم ها و سبك پس از وقوف و اطلاع بر جريان
هايي كه از قدما داشته، صرف  ه هر روي او در ميان اندك ستايشب. خود را به وجود آورد
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الـدين   دو توصيف او ناظر بر پسند شعري اوست كه بـه دو شـاعر شـيرازي شـيخ مصـلح     
از . اختصـاص دارد ) ق792: وفات(الدين محمد حافظ  و خواجه شمس) ق691: وفات(سعدي 

مـا در ادامـه در دو   . ازه داردهايي به شعراي قرن دهم و طـرز ت ـ  ن نيز اشارهاميان معاصر
  .ن وي خواهيم پرداختابخش به ديدگاه بيدل دربارة شيرازيان و معاصر

  
  ستايش شعر شيرازيان. 2-4-1

ويژه سعدي و حافظ تفاوت بسـيار دارد،   با آنكه اسلوب بيدل با اسلوب شعراي شيراز و به
عدي را سـتايش  نظـم و نثـر س ـ  . پسـنديده اسـت   بيدل طرز اين دو شاعر شيرازي را مي

و  كليات بيـدل يادكرد از حافظ در . 1خواند كند و كلام حافظ را هادي خيال خود مي مي
شود اما داستان سعدي و بيدل به ايـن   نويسان به يك بيت ختم مي هاي تذكره نيز نوشته

توان از تخلّص او كه بـه قـول خوشـگو     مندي بيدل به سعدي را مي علاقه. اختصار نيست
  :شعري از اين شاعر است، نيز دريافتبرگرفته از 

نمـود چـون بـه ايـن مصـرع رسـيد،        روزي سير ديباچة كتاب گلستان مـي «
اهتـزاز وقـتش روي داد و از روح پرفتـوح قبلـة      »نشان چه گويد بـاز  بيدل از بي«

  ). 107خوشگو، ص( »شيراز استمداد جسته، لفظ بيدل را تخلصّ مبارك قرار داد
هرچند . هاي عاشقانة اين شاعر است ي بيدل به سعدي، غزلمند دليل ديگر در علاقه

معتقد است كه تمامي كلام بيدل بـه طـور تصـوف و توحيـد و اشـعار       نشتر عشقمؤلف 
در ديوان بيدل، ابيـات و  . )272، ص 1آبـادي، ج   عظيم(آيد  عاشقانه از ديوان وي كمتر بر مي

و توصيفات ظاهري او چون خط  خورد كه شاعر از معشوقه هاي فراواني به چشم مي غزل
خوشگو در ترجمة . )211عبدالغني، ص (است گفته و خال، قد و قامت، روي و چهره سخن 

 »نوبتي در عالم تعلّق، گوشة خاطرش به سوي موتراش پسري، ميلي داشـت «احوال بيدل نوشته كه 
. (Rieu, vol2, p.837-838)در توصيف زن نيـز سـروده بـود      او يك مثنوي. )110خوشگو، ص (

او ايـن روش را  . اين رخدادها و اين دست از آثار، نشان از علاقة بيدل به ايـن روش دارد 
                                                      

الميـــخيهـــادشـــدحـــافظكـــلام دليـــب  .1
 

ــامدارم ــاخرديـ ــن مقصـــود كـ دآيـــبر مـ
 

 )444، ص 4، ج 2بيدل (
قـانعميسـعدنثـرونظـمبـهسـنبل و ازگل 

  

بهــار  داردشــتريب درگلســتان ي معــان نيــا
 

  )78، ص 1همان، ج (
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دربارة شعر شاگردش عاقل خان مـتخلص بـه عاشـق    . پسنديد در شعر دوستانش نيز مي
 »فكر عاشق همه معشوقانه افتاده و او خود پاية فكر از ما هم گذرانيـده «: گفته است )ق1124: وفات(
شناس پاكسـتاني، بـه شـباهت سـبك نوشـتاري و نثـر        عبدالغني بيدل. )58وشـگو، ص  خ(

 )8، ص 4، ج 2بيدل (نامد  مي »گلزار عرفان«ـ كه بيدل آن را   چهارعنصرسعدي و  گلستان
كند كه بيدل مانند سعدي شيفتة جملات مـوجز و مختصـر و مشـابه اسـت      اشاره مي ـ
بيدل بيتي موجود اسـت كـه    ديوانذكر شد، در جز همة مواردي كه . )394عبدالغني، ص (

آرا و  بيدل در اين بيت، ضمن تشبيه دل انجمن. كند ذوق و پسند شعري او را روشن مي
اش به طرز شيرازيان را آشـكار و از سـوي ديگـر ناخوشـي       گردان به شيراز، علاقه مجلس

  :خود از شعر هنديان را اعلام كرده است
ــن  ــا انجم ــه ج ــيراز   هم ــي ش ــتآراي   دل اس

 

 معنــي از عــالم كشــميري و لاهــوري نيســت
 

  )191، ص 1، ج 2بيدل (
هنـد   شـاعران  تنهـا ، انـد  افتـاده  دور ي معن ـ از  كـه  ي لاهور و ي ريكشم ي شعراآيا  اما

. تر اسـت  رسد كه اين دومين به صواب نزديك طرز نو؟ به نظر مي  شاعران  همةهستند يا 
  .شود بيدل نيز تأييد مي تكليااين نظر با توجه به شواهدي از 

  
  اهميتي شعراي طرز تازه در نگاه بيدل كم. 2-4-2

ق و آشنايي 1075جهان آباد، مركز امپراتوري مغولان، در سال  بيدل پس از ورود به شاه
هاي ادبي بسيار، با طرز نو شعر كـه در   ها و نشست با شاعران مختلف و شركت در مجمع

كـم كوشـيد مطـابق ذوق ايـن      او كم. )48عبدالغني، ص (شد دارالسلطنه متداول بود، آشنا 
ها طبعش را امتحان كند و پس از اينكـه خـود را در ايـن آزمـون سـربلند ديـد،        انجمن

  : قلمداد كرد »گويان تازه«مغرورانه ابياتي از اين دست سرود و خود را از جملة 
 گويـان گـر خيـالم پرتـو انـدازدبه فكـر تـازه

 

ــر طــاووس گــردد جــدو  ــوانپ ــا ل اوراق دي  ه
 

  )89، ص 1، ج 2بيدل (
اي دربـارة شـاعران و    با اين همه در ميـان آثـار بيـدل جـز رقعـات، بـه صـراحت اشـاره        

اما او با استفاده از صنعت بديعي ايهام به صورت كنايي . شود نويسندگان معاصرش يافت نمي
كرده باشد و هم از عهـد   اش را طرح از برخي از شاعران معاصرش نام برده تا هم ديدگاه ادبي

گونه مطـرح كـردن افـراد ـ      اين. نانوشتة خود مبني بر عدم يادكرد از افراد عدول نكرده باشد
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كه اگر خالي از نوعي خوارداشت و تخفيف نباشد، هرگز بـه معنـي تبجيـل و نكوداشـت نيـز      
ري كـه  شـاع  17از جمع . شود ديده مي محيط اعظمتنها در دو غزل و مقدمة منثور  ـنيست 

در اين سه منبع نامشان ذكر شده است، هلالي و حالي و ملا جمالي شاعران قرن دهم دربار 
  . هرات و مابقي شعرا، شاعران طرز تازة مقيم در هند و فارس هستند

، ص 1بيـدل  (بيدل در يك غزل از هلالي، ملاجمالي، غزالي، زلالي و حـالي نـام بـرده    
، راهب، كاتب، جاذب و صايب به صـورت ايهـام يـاد    و در غزل ديگر از طالب، تائب) 605

بيتي كـه در آن از صـائب نـام بـرده      ويژه بهدر غزل دوم و  1.)1491همان، ص (كرده است 
برخي با توجه . شده است، پژوهشگران در چگونه خواندن و معني آن، اختلاف نظر دارند

كننـد كـه وي حتـي از     به همين بيت، تنها شاعر مورد احترام بيدل را صائب معرفي مي
؛ 86؛ غيـوري، ص  201، ص 2همـان، ج  (كرده است  سنگي خود با وي به شدت احتراز مي هم

االله خليلي بـاور بـه عـدم صـراحت و      اما پژوهشگراني چون خليل. )182آرزو، عبدالغفور، ص 
  .)31خليلي، ص (ابهام بيت در ستايش صائب دارند 

 

                                                      
 :شود از هر غزل، مطلع ابياتي كه در آنها با ايهام نام شاعر آمده و بيت مقطع ذكر مي. 1

 كنـداعتـدالي مـيرسـد بـيجـا مـيهر كه اين
ــار بنــاي مــي  ــه گــردون چنــد آث ــا ب   كشــي  ت

  دار ســيم و زر درس دانــش خــتم كــن كايينــه
  ز نفــسزنــدگي صــيد رم اســت آگــاه باشــيد ا

  وهم چون شمعت گداز دل گـوارا كـرده اسـت   
ــت    ــاه نيس ــس آگ ــدار ك ــرت دي ــان حس   از زب

  اســت بيــدل از حصــول مــدعا  شــرم محرومــي
 

 كنـد  شمع هم در بزم مستان شيشه خالي مـي 
 كنــد طــاق ايــن ميخانــه را ســاغر هلالــي مــي 
 كنـــد زنگـــي مكـــروه را مـــلا جمـــالي مـــي 
ــي    ــي م ــاز غزال ــر ن ــت در نظ ــرد فرص ــد گ  كن

 كنـد  ي كه در جامـت زلالـي مـي   آتش است آب
 كنـد  عمرها شد چشـم مـن فريـاد حـالي مـي     

ــان بــي    ــار جه ــتر ك ــي  بيش ــالي م ــد انفع  كن
 

  )605، ص 1بيدل (
  :غزل دوم

 چيست مردن منفعـل از هسـتي كـاذب شـدن
ــت     ــم زيس ــد وه ــد مري ــا باي ــا فن ــي را ت   آدم
  زندگي شوق اسـت از خـوف و رجـا آزاد بـاش    

ــيده   ــا پوش ــتي از ادراك م ــت هس ــ سرنوش   دان
  زين صفا پردازي اي آيينه زنگارت خوش است
  دعــوي آســان كــرد بيــدل نــزد موزونــان هنــد

 

 كشي كردن دو روزي بعد از آن تايب شدنمي
 هر چه بيند حرص مجبور است در طالب شدن
 محرم اسـلام نپسـندد بـه خـود راهـب شـدن      
 تا كجـا خـواهي خـط موهـوم را كاتـب شـدن      
 مــدعا تحقيــق آنكــه عكــس را جــاذب شــدن 

 ع چنــدي فــراهم كــردن و صــائب شــدنمصــر
 

  )1491، ص همان( 
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  مقدمة محيط اعظم
ويـژه در عهـد جهـانگيري بسـيار رواج يافـت       اواخـر قـرن دهـم بـه    سـرايي در   نامه ساقي

و شاعران زيادي چه به صورت مسـتقل و يـا اينكـه در ميـان     ) 769فخرالزماني قزويني، ص (
بيدل نيز تحت تأثير اين فضا، نخستين مثنوي . نامه سرودند هاي خود، ساقي ديگر مثنوي
در ) ق1025: وفـات (مة ظهوري ترشـيزي  نا را به پيروي از ساقي »محيط اعظم«خود با نام 

اين مثنوي ضمن توصيف اثـر خـود، بـر     باچةيدبيدل در بخشي از . ق سرود1078سال 
سرا تفاخر كرده و آنهـا را عـاجز از سـرايش     نامه طرز تازه و بعضاً ساقي تن از شاعران  10

دينـي از   كنـد و  خود را اين گونه معرفـي مـي    او ابتدا مثنوي. 1چنين اثري خوانده است
. »نامة اشـعار ظهـوري   اين ميخانة ظهور حقايق است نه ساقي«: گذارد اش باقي نمي ظهوري بر ذمه

را در انديشة آن مثنوي، چون ماه نو باريك خوانده و ) ق936: وفات(سپس هلالي جغتايي 
سـالك قزوينـي   . كشـيدة تماشـاي آن كتـاب    را حسـرت  )ق1031: وفات(زلالي خوانساري 

داند  را نيازمند طي مراتب عرفان و كمال مي) ق1036: وفات(و طالب آملي ) ق1021. ولادت(
مثنـوي، طبـع صـامت را بـه خـروش و دمـاغ         آوازة معـاني . تا اين مثنوي را درك كنند

سرزدن چنين مضموني از طبـع سـليم   . را به هوش آورده است) ق1008: وفـات (شيداتكلوّ 
در مقايسه با ايـن اثـر   . محال است) ق1080: وفات(و صائب تبريزي ) ق1057: وفات(تهراني 

   .از خموشان است) ق1019: وفات(نوعي خبوشاني 
با توجه به همـين عبـارت معتقدنـد كـه بيـدل از      ) 50عبدالغني، ص (برخي از پژوهشگران 

آرزو، عبـدالغفور، ص  (ميان شعراي طرز تازه تنها نبوغ صائب را باور داشته است، اما برخي ديگر 
محـيط  جا معني عميق و بلنـد   روشن است كه بيدل در اين. اند به نفي صائب رأي داده )182
كليـات  جز ايـن يادكردهـاي بـالا، بيتـي در     . را برتر از دايرة تخيل صائب دانسته است اعظم

                                                      
در  »هلالـي «...  «). 590، ص 1بيـدل  ( »...نامة اشعار ظهوري  بدان كه اين ميخانة ظهور حقايق است نه ساقي«. 1

.  نزديـك  حسـرت   آب  بـه   اعظم  محيط  اين  در تماشاي  »زلالي«و  است  نو باريك  ماه  ، چون  سپهر كمال اين  انديشة 
بـه   نرسد، از وصـول   كمال  سرمنزل  تا به  » طالب«و  دور است  استفهام  ننمايد از جادة  عرفان   مراتب تا طي  » سالك«
 »شيدا«دماغ  الفاظش،  همة  و گوشمال  پرورده  خروش  را به   »صامت» طبع  اش  معاني صيت   سيليِ. معذور آن  ادراك  

بـه   سواد مكتـوبش   نماي  و معني است  محال  » سليم«طبع  با آينة   شاهد مضمونش  پذيري صورت.  آورده هوش  را به 
بـر پايـة   ). 591، ص 3، ج 2بيـدل  ( »نه از خبوشان  است گويا از خموشان  »نوعي«اينجا .  خيال » صائب« رأي  شمع  

تن از اين شـاعران كـه شـامل     5قل هاي مستقل يا غير مست نامه ، از ساقيپيمانهو  ميخانه ويژه بهها  اطلاعات تذكره
 .شود، اطلاع داريم ظهوري، زلالي، سالك، طالب و نوعي مي



118  
قارهنامة شبه، ويژهنامة فرهنگستان

...نگاهي انتقادي بيدل دهلوي  مقاله
 

اما خوشـگو در  . بيدل در دسترس نيست كه علاقة او را به شاعران عصر وي بازگو كند كنوني
االله  بيدل از ميـان شـعراي عصـر، بسـيار معتقـد سـليقة ميـرزا مبـارك         اش نوشته كه سفينه

  .)85خوشگو، ص (بوده است ) ق1128: وفات(خان و متخلص به واضح  مخاطب به ارادت
كـه مخـاطبش مشـخّص    ) 423-421، ص 4، ج 2بيدل (اي  در مجموعة رقعات و در نامه

ي بيـدل در نقـد شـعر    هـا  هـاي ادبـاي عصـر و ديـدگاه     بندي دهندة دسته نيست و نشان
روزگارانش است، بيدل چند تذكّر عمده به صورت غيرمستقيم به شعراي عصـر خـود    هم

شـعري را بـه صـورت      او در ادامة نامه، چند مثـال . در موضوعات لفظ و معني داده است
نمونه براي مقايسة طرز شاعري سخنوران هند و فارس آورده و هر كدام را از جانب يك 

هـايي كـه    در مجمـوع نسـبت  . و از جانب گروه ديگر ناپسند شمرده است گروه پسنديده
  :بيدل به هنديان و فارسيان داده از اين قرار هستند

  
شاعران   مبحث

  هند
شاعران 
  مثال شعري  فارس

    ــ  سادگي كلام
  طلب كن يار جاني تا تواني
  گريزان باش از ياران ناني

   بيان نارسا
  م خوردياي آنكه ز طور خلق بر ه  ــ  

  رم خورديهر يكي بيهوده ز وضع 

 عدم ارتباط منطقي دو مصرع
   ــ  )بيت دوم(حشو 

  

  گر آدم سرشتي مگو زينهار
  كه افسار خر را به دستم سپار

  دو را آورد سمند برق
  بگرفته به دست خود جلو را

  پويي عمري است به جادة خطا مي  ــ    اشتباهات دستوري
  تويينيست  كويك ره به ره صواب 

  به سيري دم مزن بيهوده از فقر  ــ    گويي مترادف
  وقر بياست  باطل و پوچكه حرف 

  هاي تو كيست حريف بدقماري  ــ    گويي مهمل
  اي نيست چو داو ما ندادي چاره
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گيرد كه شعراي فارس در بيشتر موارد مشكل عبـارت و لفـظ    بيدل در پايان نتيجه مي
دليل ناآشنايي با زبان فارسي، بيشتر در شعر سخنوران در شعرشان نيست و اين مشكل به 

آنها به علت كمبود تتبع و مطالعة نظم و نثر فارسي، بـا دايـرة واژگـاني    . شود هند ديده مي
طرازي از اين گروه با توجه بـه   از همين رو معني. محدود، در قافيه با مشكل مواجه هستند

  .)423، ص 4همان، ج (ندكي دشوار است ها در شعرشان، ا بروز و ملاحظة اقسام لغزش
  
  گيري نتيجه

در اين مقاله نشان داديم كه ميرزا عبدالقادر بيدل با جريان شعر عصر خويش به خـوبي  
روزگار را به پشتوانة مطالعاتش در آثار قدما و نيز فهـم بلنـد    او آثار شعراي هم. آشناست

ي كه به شاعران و شعر عصرش مطرح بيدل با نقدهاي. كرد خود از شعر، نقد و ارزيابي مي
ن بـه نمـايش گذاشـت،    و تسلط خويش را بر شعر قدما و معاصراكرد، ضمن آنكه اشراف 

عصر بـه وضـوح بيـان كـرده     آن از بابت نزول كيفي شعر را هاي خود  ها و نگراني دغدغه
ها كه به ندرت از كسي نـام بـرده، هـدفش نـه تحقيـر و       او در اين دست از ديدگاه. است

هـاي   اين دست از ديـدگاه . استخفاف ديگران بلكه اصلاح جريان شعر عصرش بوده است
تواند در فهم بهتر ما از مسائل تاريخ ادبيات سدة يـازدهم و دوازدهـم    منتقدانة بيدل مي

  .هجري بسيار به كار آيد
گـو، اسـلوب شـيرازيان     آيد كه اين شاعر فارسي نويسان بر مي از آثار و سخنان تذكره

با اين همه در مباحث ادبي از قوميت و نژاد . پسنديده است در شعر را مي) دي و حافظسع(
و سرزمين خاصي جانبداري نكرده و آگاهانه خود را از مجادلات ادبي عصر ميان ايرانيان 

خـويش  بيشتر انتقادهاي بيدل بر شاعران عصر . گويان هند دور نگهداشته است و فارسي
بهره  سوادي، بي ران و شاعرنمايي، پرگويي و بسيارسرايي، كمدر شش موضوع انبوهي شاع

بنـدي   بودن از درك دور و فكر باريك، انكارتراشـي سـخن و مـدح و ستايشـگري دسـته     
گرايي و انكـار   نقدهاي بيدل در بخش شعر روزگارش بيشتر متوجه ابتذال، لفظ. شود مي

ز قـديم و مبـارزه بـا    دفاع از طراو با ستايش از قدما به  .طرز قدما در ميان شاعران است
بيدل با دلايل و نقـدهايي كـه طـرح كـرده اسـت، ضـمن تبـارز        . خيزد ميمنكران آن بر

  . اش را نيز به رخ همگان كشيده است اطلاعات و دانش وسيع شعري خود، مرجعيت ادبي
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